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مثل یک عاشق-عباس کیارستمی -۲۰۱۲

آقای واتانابه (تاداشی اوکونو):
 وقتی می دونی که دروغ می شنوی، بهتره که نپرسی.

اینو تجربه به ما یاد میده.

دیـالـوگ روز

روز شــنبه ۲۴ تیرماه آیین یادبود صدمین ســال آغاز انتشار نشریه توفیق در مرکز 
دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می شود. این مراسم به مناسبت اهدای آرشیو 
مؤسســه توفیق به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برپا خواهد شد. به گزارش 

روابط عمومی مرکز دایره المعارف بزرگ اســلامی، در این 
مراســم، احمد مســجدجامعی، هادی خانیکی، محمد 
جعفری قنواتــی، غلامرضا کیانی رشــید، هادی حیدری و 
مهسا طهرانی ســخن خواهند گفت. صد سال پیش بود 
که اولین شــماره «توفیق»، به همت حســین توفیق، در 
۳۰ اردیبهشــت ۱۳۰۲ و به بهای شش شاهی منتشر شد 
و انتشارش تا ۴۸ ســال ادامه یافت و در هفتم تیر ۱۳۵۰ 
توقیف شد و برای همیشه به محاق رفت. هرچند برادران 
توفیق؛ حســن، حســین و عباس که فرزنــدان بنیان گذار 
آن بودنــد، ســعی کردند یاد و نام مجلــه «توفیق» را در 
اذهان و افکار مردم زنده نگه دارند و کوشــیدند با نشــر 

کتاب و مقاله، نســل جدید را با این نشریه آشنا کنند. یکی از این اتفاقات، اهدای 
گنجینــه توفیق و افتتاح مــوزه آن در مرکز دایره المعارف بزرگ اســلامی در ۲۴ 
آذر ۱۳۹۸ بود. اکنون در آســتانه صدســالگی توفیق، عباس توفیق آخرین برادر 
از نســل گردانندگان آن، هم زمان با صدســالگی توفیق، 
۸۹ سالگی خود را نیز جشن گرفت و ویژه نامه ای برای آن 
تدارک دیده که در ۶۸ صفحه و به بهای ۱۲۰ هزار تومان 
منتشر شــده اســت. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی 
هم عهده دار چاپ و نشر و توزیع آن شده است. از این رو 
مراسمی به همین مناسبت روز شنبه، ۲۴ تیر، ساعت ۱۰ 
صبح در مرکز دایره المعارف بزرگ اســلامی به نشــانی 
میدان شــهید باهنر (نیاوران)، خیابان شــهید پورابتهاج 
(کاشــانک)، نرســیده به ســه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰، 
مرکــز دایره المعارف بزرگ اســلامی، مرکز همایش های 

بین المللی رایزن، تالار رسول اکرم (ص) برپا می شود.

صدسالگی توفیق

شــرق: رجبعلــی اعتمــادی، بــا امضای مســتعار ر. 
اعتمادی، یکی از مشــهورترین نویســندگان رمان های 
عامه پســند ایرانی در ۹۰ســالگی درگذشت. رمان های 
اعتمادی در ســال هایی که مجوز انتشــار نداشــتند از 
جملــه کتاب های ثابت دست فروشــان کتــاب بودند 
و احتمــالا نــام او را حتی آنهــا که هیــچ رمانی هم 

نخوانده اند شنیده اند.
اعتمــادی نویســنده و روزنامه نــگاری بــود که در 
بهمن ۱۳۱۲ متولد شــده بود و پیش از آنکه به ســراغ 
نوشــتن رمان های عاشقانه عامه پســند برود کارش را 
بــا خبرنویســی در روزنامه اطلاعات آغــاز کرد و پس 
از مدتــی رمان هایش را به صــورت پاورقی در همین 

روزنامه منتشر کرد. پاورقی های اعتمادی با استقبال عمومی روبه رو شد و سپس او 
سردبیر مجله «جوانان» شد که نشریه ای بسیار پرتیراژ بود.

اعتمادی در میانه دهه ۳۰ در کلاس های خبرنگاری روزنامه اطلاعات شــرکت 
کرده بود و پس از اتمام دوره در اطلاعات مشغول به کار شده بود. او در گفت وگویی 
با «ایــران آرت» گفته بود که از ابتدا می خواســته روزنامه نویس حرفه ای باشــد و 
بــرای همین رویکــردی را در پیش گرفته که در نهایت حقوقش از یک وزیر بیشــتر 
شــده است: «عشــق من روزنامه نگاری بود. در روزنامه نگاری کار خود را به عنوان 
خبرنگار عادی آغاز کردم و در پایان به معاونت سردبیری روزنامه رسیدم. پس از آن 
پیشنهاد انتشار جوانان را دادم. بخش عمده ای از کار مجله جوانان روزنامه نویسی 
بــود. در آنجا حــوادث و وقایع را پیگیری می کردیم و کارمان بیشــتر خبری بود. در 
روزنامه نگاری شیوه خاص خودم را داشتم. پس از آنکه تلویزیون وارد عرصه حیات 
مردم شــد روزنامه ها با افت مواجه شــدند، چراکه تلویزیون برای پیگیری یک خبر 
بــه محل حادثه می رفت، تصویر می گرفت و به مــردم گزارش می داد در حالی که 
روزنامه بعد از ۲۴ ساعت   همان حادثه را پوشش می داد». او گفته بود که «جوانان» 
در افغانستان هم به فروش می رفته است. او از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۵۹ «جوانان» 
را اداره کــرد و پــس از آن تقاضــای مرخصی کرده و تصمیــم می گیرد به صورت 
حرفه ای به سراغ رمان نویسی برود. او نوشتن داستان را در دهه چهل آغاز کرده بود 

و در کنار کار روزنامه به نوشتن داستان هم می پرداخت 
و اتفاقا یکی از دلایل اقبال بــه «جوانان» پاورقی های 
خود او بــود. او پس از آنکه از مجلــه «جوانان» کنار 
رفت، در طول این ســال ها به جز رمان نویســی، حرفه 
دیگری نداشــت، اگرچه آثارش هم با محدودیت هایی 
برای انتشار روبه رو بودند. او در همان مصاحبه درباره 
مجوزنگرفتن رمان هایش گفته بود: «یکی از مشکلات 
من در جامعه ادبی این اســت که نویسنده پرمخاطبی 
مثل من که در دو دوره (قبل و بعد از انقلاب) کارهای 
پرمخاطبی داشــت را با تنگ نظری هایشــان رنجاندند. 
هرکسی به خود اجازه می دهد بدون خواندن حتی یک 
خــط از کتاب های من درمورد آنهــا اظهار نظر کند. در 
ســال ۷۰ تمام کتاب هایم که پیش از انقلاب به چاپ رســیده بودند (به جز دو سه 
تایشــان را که خودم برای چاپ نفرستادم) بدون حذف شدن حتی یک سطر از آنها 
توســط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفتند. با وجود این در چند سال اخیر 
حتی آن کتاب هایی از من که توســط وزارت ارشــاد مجوز گرفته اند اجازه چاپ پیدا 
نمی کنند! برای من این رفتار بســیار عجیب اســت. همیشــه اعتقادم بر این بود که 

نویسنده نباید سیاسی باشد».
اعتمادی با نگاه خاصی که به رمان های عامه پسند داشت یک عمر داستان های 
عاشــقانه پرفروش نوشت و رمان را کالایی می دانســت که در بازار عرضه می شود 
و ازاین رو بر اقبال عمومی از رمان تأکید داشــت. او خود را عاشقانه نویس می نامید 
و گفته بود که «از ســال ۴۵ این حس در من گســترش پیدا کرد که رمان عاشــقانه 
بنویسم، چراکه عشق مفهومی ابدی است. چه در اروپا، چه در آمریکا و چه در ایران 
خودمان رمانی بنویســید که در آن ردپایی از عشق نباشد آن رمان فراموش خواهد 
شد». اعتمادی تعریف خاص خودش را از رمان  داشت و براساس همین نگاه رمان  
را تقســیم بندی می کرد و رمان عاشــقانه را ماندگار می دانست؛ گرچه تعریف او از 
رمان چندان قابل اعتنا نبود اما به هرحال او برای چند دهه داســتان هایی نوشــت 
که بســیار پرفروش بودند و بخش قابل توجهی از آثارش هم به صورت افســت در 

دست فروشی های کتاب به فروش می رفتند.

شــرق: میلان کوندرا، نویســنده فرانســویِ چک تبار و از 
نویسندگان بزرگ معاصر در ۹۴سالگی درگذشت. کوندرا 
به واســطه ترجمه اغلب آثارش به فارسی خاصه رمان 
مطرح «بار هســتی» (یا ســبکی تحمل ناپذیر هستی) در 
میــان مخاطبان ایرانی نویســنده ای نام آشــنا و محبوب 
اســت. او که بی تردید از مهم ترین نویسندگان نیمه دوم 
قرن بیســتم بود، در ســال ۱۹۷۶ وطن خود را ترك کرد و 
به فرانســه رفت. او در زمانه  خود نویســنده ای آوانگارد 
به شــمار می رفت که نوشــته هایش با ممنوعیت انتشار 
نیز مواجه شــد. کوندرا معتقد بود ادبیات باید در نبرد با 
جزم اندیشی به استقبال هر آنچه ممنوع است هم برود. 
او با تأکید بر موضع انتقادیِ نویسنده بر این باور است که 

رویکرد انتقادی را باید به نحوی اتخاذ کرد که پس از خاتمه یافتن دوران جزم اندیشــی 
برای همه ایده ها و آثار درها به روی ما باز شوند. کوندرا می گوید «یک  بار حساب نیست، 
یک  بار هیچ اســت، فقط یک  بار زندگی کردن مانند هرگز زندگی  نکردن است، اگر اولین 
تمرین زندگی، خود زندگی باشــد، پس برای زندگی چه ارزشــی می توان قائل شد جز 
احساس بازیگری که بدون تمرین وارد صحنه شده است؟ اتفاقات رخ می دهند، چیزها 
دگرگون می شوند و صحنه های زندگی پیاپی تغییر می کنند. بازیگر بر روی صحنه می رود 
و می خندد، آیا در خنده اش ژرفایی است؟» خنده برای کوندرا به معنای خندیدنِ صرف 
نیســت، بلکه طنز و امر کمیک در آثار او جنبه ای هستی  شناسانه دارد و ازاین روست که 
کوندرا از اینکه او را نویسنده ای سیاسی بدانند طفره می رود، چراکه آثار او بیش از آنکه 
جوهره سیاسی داشته باشد رویکردی هستی شناسانه دارد. کوندرا درباره نسبت ادبیات 
با تاریخ نیز مانند نسبت ادبیات با سیاست، دیدگاه خاص خود را دارد. به نظر کوندرا کار 
ادبیات به هیچ وجه همراهی با تاریخ نیست، زیرا ادبیات «تکرار مکررات» را برنمی تابد. 
بنابراین تاریخ به خودی خود هیچ ارزشــی را بازنمی نماید، درحالی که ادبیات و اساسا 
هنر هســتی را می کاود و نه واقعیت را و هستی از نظر کوندرا «آنچه روی داده نیست، 
هستی عرصه امکانات بشری است. هر آنچه انسان بتواند آن گردد، هر آنچه انسان قادر 
به واقعیت بخشیدن به آن باشد». با این وصف، اگر تاریخ به  شکلی کمیک تکرار می شود 

از دیدِ کوندرا به کج سلیقگی تاریخ برمی گردد که ما را به خنده می اندازد.
میلان کوندرا، چند ســال پیش به جاسوسی متهم شــد و این خبر تمام رسانه های 
چك و غرب را به مدت چند هفته تســخیر کرد. ماجرا از این قرار بود که در سال ۱۹۵۰، 
هنگامی که کوندرا دانشــجویی بیست ســاله بود با مراجعه به پلیس هویت فردى را 

افشــا می کند که بــراى ســرویس هاى اطلاعاتی غربی 
در چکســلواکی ســابق به جاسوســی می پرداخت. این 
خبرچینی برای میروســلاو دورژاچک ۱۴ ســال  حبس در 
زندان کمونیستی به همراه داشت. هفته نامه معتبری در 
چك نوشت در میانه محاکمه هاى نمایشی کمونیستی در 
دهــه ۱۹۵۰ که هزاران تن را به کام مرگ کشــاند، کوندرا 
هویت مردى را فاش کرد که حتی او را نمی شــناخت. در 
گزارش پلیس به تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۵۰ آمده بود: «میلان 
کوندرا، دانشــجوى بیست ســاله، متولد اول آوریل ۱۹۲۹ 
در برنــو، به پلیس گزارش داد که میروســلاو دورژاچک، 
خلبان سابق نظامی که براى سازمان هاى اطلاعاتی غربی 
کار می کرد و پیش تــر به آلمان گریخته بود، اکنون با یک 
دختر دانشــجو در خوابگاه زندگی می کند و به شکل مخفیانه مشغول جاسوسی علیه 
چکسلواکی است.» دورژاچک پس از کودتاى کمونیستی سال ۱۹۴۸ چکسلواکی را ترک 
کرده و در کمپ پناهندگان آلمان به اســتخدام سرویس اطلاعاتی چکسلواکی درآمده 
و با حمایت آمریکا و براى مأموریت به چکسلواکی اعزام شده بود. وقتی دورژاچک در 
سال ۱۹۶۳ از زندان آزاد شد، تازه رمان «عشق هاى خنده دار» او منتشر شده و موفقیت 
چشمگیری به دست آورده بود. این اتهام البته واکنش های بسیاری برانگیخت از جمله 
واتســلاو هاول در دفاع از میلان کوندرا از مورخان خواســت تا در داوری تاریخ جانب 
احتیاط را به کار بندند تا به سرنوشــت پدران خود دچار نشوند. کوندرا در دهه شصت 
میلادی به عنوان کمونیســت اصلاح طلب در چك شــناخته می شــد و پس از اشغال 
چکســلواکی به دســت روس ها در ســال ۱۹۶۸ از حق زندگی اجتماعی محروم شد و 
اغلب رمان هایش در چک ممنوع شــد. کوندرا مانند غالبِ نویســندگان و روشنفکران 
چکسلواکی به حمایت از جنبش اصلاح طلبانه حزب کمونیست چکسلواکی معروف 
به بهار پراگ در ســال ۱۹۶۸ برخاست و پس از اشــغال وطنش به دست ارتش سرخ 
شوروی در اوت ۱۹۶۸ در فهرست سیاه قرار گرفت و از دانشکده نیز اخراج شد. کوندرا، 
مانند بیشتر نویسندگان آزاداندیش جهان در وطنش پذیرفته نشد و ازاین روست شاید که 
او خود را «نویسنده عجیب چك زبان فرانسوی» می خواند. از آن دست نویسندگانی که 
در جمهوری جهانی ادبیات با تمام دشــواری ها جایی در زبان برای خود دست وپا کرد 
تا آثارش را به هر ترتیب بنویســد و منتشر کند. «شوخی»، «زندگی جای دیگری است»، 
«خنده و فراموشی»، «جشن بی معنایی»، «کلاه کلمنتیس»، «هویت» و «جاودانگی» از 

جمله آثار مطرح کوندرا است که به فارسی نیز ترجمه شده است.

میلان کوندرا  از  نویسندگان بزرگ معاصر  درگذشت
جاودانگی کوندرا

ر. اعتمادی روی در نقاب خاک کشید 
یک عمر عاشقانه نویسی


